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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Resistance Memories  مقاومت خاطره ھائی از

 
  ترکيه- فريده نبی زاده: نويسنده

  ٢٠٢۶ اپريل ٢۶

  »قدم زدن روی تيغ«
 فصل اول

  »شروع سفر «

آيند است که  قدر اين کلمه خوش رسد؛ آن  لوکس به نظر میۀک واژمھاجرت از ديدگاه کسانی که داخل کشور ھستند، ي

  .شان شود  ھمه حسرت دارند روزی شامل حال

آوری  شوی که چقدر بار سنگين و رنج  متوجه میآنوقترسی،  گيری و به مقصد می تازه وقتی مھاجرت را در پيش می

دانم  کنم نمی شايد ھم من افراط می. شود تر می ديکديگر از معنای لوکس خود خارج شده و به معنای توھين نز. دارد

  ...اما تا حالا با اين ويژه نتوانستم کنار بيايم

بارھا خودم را در ترکيه، کنار ساحل با .  تحصيل بودۀيای من رسيدن به ترکيه و ادامؤوقتی در افغانستان بودم، تنھا ر

. دم در خيال، در ترکيه يک زندگی محکم و امن ساخته بودمبرای خو. ھای بلند و کتابی در دست تصور کرده بودم لباس

ديدم ھر بار تصوير می کردم تنھا جای رسيدن من به  وای که اين سريال ھای ترکی را با چی شوق و ذوقی می

 ...دنمان بمان نجا در ذھناھرچيزی ترکيه ھست ولی بعضی وقت ھا خيال و تصور بھتر است ھم

، ھميشه مخالف )ھر دو سرباز بودند( بزرگوارم که متشکل از دو برادرم بود ۀ ولی خانوادمن عاشق سفر دور دنيا بودم

خواھرم ازدواج . ًپدر و مادرم وفات کرده بودند و ما تقريبا زندگی متوسطی داشتيم. بيرون رفتن از افغانستان بودند

چندان دور از ھم    نهۀزار شريف با فاصلسه برادرم که متأھل بودند، در م. کرد ناموفقی داشت و در ترکيه زندگی می

بعد . خواندم  حقوق، بخش ديپلماسی میۀرشت. در خانواده تنھا فردی که وارد دانشگاه شده بود، من بودم. کردند زندگی می

 .جه شدما غير منتظره موتغييراز اتمام دانشگاه، تازه دنبال کار مناسبی بودم ولی با 

ام گرم صحبت بوديم، که فقط يک طوفان، يا رعد برقی می توانست ما را متوجه  دهشبی، چنان با برادر و خواھرزا

و پيروزی طالبان بود با تعجب به بالای بام رفتم تا » بلخ«واين رعد برق ھمان صدای شليک سقوط مزار. اطرافمان کند

نگی گرفته بود ھمه جا صدای فير ر  را روشنی سرخءتمام فضا. کرديم با دھن باز به آسمان نگاه می. ببينم چه خبر است

  .گلوله بود، و باز روزھای تاريک تاريخ تکرار شد

در کنار مشکلات مالی، جان برادرھايم در خطر بود و من ھم . يک سال را با ھزار بدبختی در افغانستان سپری کرديم

ردم من خود را دختری قدرتمند، آن زمان بيشتر در خيالات خودم زندکی می ک .يا و خيال برای خودم داشتمؤيک دنيا ر

 ...طراح تصور می کردم و افغانشتان ديکر جای رسيدن من به اھدافم نبود نويسنده، سخنگوی انگيزش،
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 شروع کنيم و خانه و دار و نو را از یھا را قانع ساختم که برويم ايران و زندگی جديد به ھمين دليل با اصرار زياد، آن

ای که با زحمت   از خانهئیمان سخت بود؛ جدا برای ھر کدام. ج سفرمان را تأمين کنيمندارمان را فروختيم تا مخار

 ،م بود ایئی که ھمدم روزھای سخت وتنھائ کتاب ھا،ی که دنيا را با آن ھا شناخته بودمئ از کتاب ھائیساخته بوديم جدا

  .  بود تردشوار

ام، اميد روزھای سخت، دوست و رفيقم  تمام سرمايه. بودم مردم تھيه کرده ۀھا را با پول کارگری در خان  کتابآنمن 

. شان را بين دانشجوھا تقسيم کردم تا در گردش باشند جای آن، تمام به. ھا را بفروشند اجازه ندادم آن. ھا بودند ھمين کتاب

 .ھنگام راه نيمروز را در پيش گرفتيم و شب. بود، با خودم برداشتم» دنيای سوفی«فقط يک کتاب که 

جا بودند و  طالبان ھمه. شد که در کشور خودم حس ناامنی داشته باشم و مجبور باشم از مردم خودم فرار کنم باورم نمی

: وقتی از ما پرسيدند. کرديم تا متوجه نشوند شان فرار می بايد از دست. خواھيم به ايران برويم فھميدند که ما می نبايد می

کنی؟  تو تاجيک ھستی، نيمروز چی کار می«: خنديد و گفت» .مان  اقوامۀروز، خاننه، نيم«: گفتيم» رويد؟ ايران می«

نه، زه «: ای که خودش پشتون بود، برای دفاع از ما گفت اما راننده» !گن دروغ می«: باز گفت» جا؟ وخويشت آن قوم

 .به اين ترتيب از کابل گذشتيم و راھی جنوب شديم» .ی دی، ھلته د ھغوی ملګرھغوی پٻژنم

از نزديک مردم، فرھنگ، زبان و تنوع . شدم رو میه بار با اين قسمت از افغانستان روب باورکردنی نبود؛ برای اولين

: گفتم» .یخورې، خپله مخ پټ کړه، دا خلک يې نه خوښو«: زده بودم که راننده گفت ھيجان. ديدم شان را می غذاھای

 و مردم جديد کشور خودم شده بودم که گذر زمان ءرق در فضاقدر غ اما آن. ، و ماسک به صورتم زدم»درست است«

و ما را به خوردن شيريخ » .ھايش مشھور است جا شيريخ اين! قندھار رسيديد«: را حس نکردم، تا صدای راننده بلند شد

 اناری شھری سرسبز و رنگ. توانست، به ما نشان داد  که میئیقندھار را تا جا.  عالی داشتۀًواقعا مز. دعوت کرد

  .سوی نيمروز را در پيش گرفتيم و بعدش دوباره سفر به. بود

 چيزی از آن نمی دانستم وقتی ھا افغانستان را درست و حسابی ببينم و دلم گرفت که چرا نتوانسته بودم در تمام اين سال

البته اتاق ھتل چندان . يمجا شد ترين ھتل شھر، جابهجو در نزديک و  روز رسيديم، ھوا تاريک شده بود و بعد از جستنيم

. برايمان غذای لوبيا با گوشت آوردند، خيلی خوشمزه بود. ھای گرم و مھربانی بودند ھايش انسان مناسب نبود، ولی آدم

  .مان خوشحال بودند کمی با ما صحبت کردند و از ديدن

. اضطراب عجيبی داشتم. تاناکسبر زنگ زد و گفت که امشب قرار است برويم سمت مرز پبعد از دو روز اقامت، قاچاق

موتری با ظرفيت بيست نفر . سختی خودمان را مخفيانه به موتری که قرار بود ما را سمت پاکستان ببرد، رسانديمشب، ب

کرديم، گفتند دعا کنيد طالبان متوجه ما نشوند،  وقتی حرکت می.جا کرديم بود، ولی ما پنجاه نفر خودمان را به زور جابه

  !فرستند را به بھشت میگرنه ھمه  و

  . داد وقتی موتر حرکت کرد، برادرم بعد از مرگ مادرم برای اولين بار گريست و زير لب به طالبان فحش می

ھايم برای نجات اين خاک زير ھمين خاک  مان حفاظت کرده بوديم، رفيق ھا، اين خاک را ما با خون زاده حرام«: گفت می

  »!تان کند خدا لعنت. کنيد شدند، و شما حالا حکومت ناحق می

ود و سقفش خيلی زياد بسرعت موتر . فشرده می شد بشدت قلبم ستن آغاز کردم آخرگريبه نتوانستم تحمل کنم، من ھم 

شان، و مجردھا تلاش  ھای مادرھا و پدرھا چنگ زده بودند به طفل. سختی خودمان را محکم گرفته بوديمھم باز؛ ب

  .ھا در امان باشند ھا و طفل کردند زن می
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ه ما را به گروه بعدی، ک. مان را پوشانده بود، به نزديکی مرز رسيديم ھا ترس و خاک و گرد که تمام بدن بعد از ساعت

از روی کنجکاوی با زبان اردو سر صحبت را با . رحم بود جوانی عصبانی و بی. ھای پاکستان بودند، تحويل دادند بلوچ

  »تو زبان اردو را به اين خوبی از کجا بلدی؟«: با تعجب پرسيد. او باز کردم

توضيح داد و گفت چون دختر ھستی،  خطرات راه برايم ۀبعد از آن، دربار. باور نکرد. ام ھای ھندی زياد ديده لمگفتم ف

  .مواظب خودت باش

 ريگی  ۀکس توان بالا رفتن از آن تپ ھيچ. کردند  پاکستان شديم، ھمه مات و مبھوت نگاه میريگیھای  وقتی نزديک تپه

م کشيدند، دل ھای حامله و مردان پير می ھا، زن از رنج و زجری که طفل. ای نبود را در آن گرما نداشت، ولی چاره

 که يادگاری با خودم داشتم سر کردم و برای کمک ی راگرفت برادرم سر وصدا کرد که توان رفتن ندارد چادر بزرگ

درم آرودم اخواستن نزد موتری ھای رفتم که تيل قاچاق می کردند به زور کمی آب سرد با بيسکويت گرفتم و برای بر

  .رفتم ان باشم، اما ديگر فقط بايد جلو میھای ويران و خاکی افغانست يک لحظه دلم خواست در کوچه

اينجا نيز . ھا دو شب و روز بدون آب کافی راه پيموديم و بالاخره به نزديکی مرز ايران رسيديم با سختی زياد در اين تپه

مش ًاصلا ھيچ چيز چش. آدمی بدتر از قبل بود. ھای ايران سپردند و قرار شد از مرز عبورمان دھند ما را به دست بلوچ

يادم است مردی نزدش رفت و برای . کرد به فحش دادن و داد زدن خواست، شروع می تا کسی چيزی می. گرفت را نمی

چنان داد و بيدادی راه انداخت که ھمه از اين حرکت . اش که خيلی گرسنه و تشنه بود، کمی آب خواست طفل دو ساله

  .انصافش تعجب کرده بوديم بی

ھمه  او تحمل ديدن اين. ھر کاری کردم نتوانستم جلويش را بگيرم. بلد شروع کرد به دعوا اهبرادرم عصبانی شد و با ر

 .با وساطت مامای بدخشی کمی آرام شد. کشيدند، نداشت ھا را که روزھا بود می ھا و زن زجر طفل

قفی داشتيم، با ھم ھرجا که تو. راستی يادم نرود، در اين مسير ھرکس برای خودش گروھی چند نفره تشکيل داده بود

مان مامای  بزرگ. ھای بدخشان ھمراه شديم ما ھم با گروھی از بچه. حال ھم بودند کردند و گاھی ھم کمک صحبت می

مان  ھمه جا راه و چاه را نشان. ھای زندگی را ديده و فردی عاقل بود بدخشی بود که حدود چھل سال داشت، ولی سختی

  .داد می

کند، بايد صبور باشيم و   کرد که اين راه پر از خطر و گرگ است، کسی به کسی رحم نمیآن روز خيلی ما را نصيحت

  .بعضی چيزھا را ناديده بگيريم

ھای ھرز که پوشيده از  شب را ميان علف. که خيلی گرم بود» بم«روی، رسيديم ايران، شھر  بعد از دو روز ديگر پياده

  . درد توان حرکت نداشتيم، ولی مجبور بوديم به تھران برويمیو پافردای آن روز از کمر درد . آب بود، خوابيديم

ًتقريبا پنجاه نفری که بوديم، ما را . بر برسدقوقتی رسيديم تھران، شب را در خوابگاه سپری کرديم تا پول به حساب قاچا

. حال نفس کشيدن نداشتم. داد ھمه جا بوی گند و تعفن مرغ می. ھا بود، بردند داخل اتاق کوچکی که جای نگھداری مرغ

  . کوچک ھم نبود تا باز کنيم و ھوا بيايدۀحتی يک پنجر

بار  مامای بدخشی اين. کشيدم سختی نفس میمن، چون بباز ھم صدای اعتراض برادرم بلند شد، ولی اين بار برای 

می در را باز خواھيد به کشتن بدھيد؟ ک دختر جوان مردم را می«: عکس، با صدای بلند گفته وساطت نکرد، ب

 »!بگذاريد

رو، قدبلند با موھای جوگندمی و زخمی عميق روی گونه راستش، که ادعا داشت از ھرات افغانستان است،  مردی سبزه

. خواھم در را باز بگذاری، کافی است کمی باز بگذاری تا ھوا بيايد من ھم گفتم نمی. آمد و از من خواست بيرون بنشينم

  .قبول کرد
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  »!بودی اسلام دين حق نيست، بايد مسيحی می! حيف شدی«: گفت.  ھستی؟ گفتم بلهپرسيد مسلمان

  .از معلوماتم خوشش آمد. حدود يک ساعت بحث کرديم. ھايش شروع کردم به دفاع از اسلام و خوبی

 قرار حالا. شان رسيد اما در ميان بحث، برادرم آمد و گفت ديگر با اين آدم روانی حرف نزن شب شد و پول به حساب

. مان تعجب کرد دانم چرا از ديدن وقتی رسيديم، نمی. کرد، برويم مان که در تھران زندگی می  يکی از دوستانۀبود به خان

  .راست سمت حمام رفتيم پرسی، يک وقتی داخل خانه شديم، بعد از احوال

صورتم سياه ! شد، تبديل به روح شده بودم باورم نمی. ديدم ينه میئ پر ماجرا اولين بار بود صورتم را در آۀبعد از سه ھفت

ھايم مثل  دست. خورده، چشمانم خسته و زيرشان سياھی عميق گرفته بود ھايم خشک و ترک و پر از گرد و غبار، لب

مان بودند،  اشک در چشمانم حلقه بست، يک لحظه دلم برای خودم و کسانی که ھمراه. سنگ سخت و زبر شده بود

ھمه جا دست يکديگر را گرفته بوديم، نان و . رات و ماجراھا را پشت سر گذاشته بوديمچقدر سختی، خاط. سوخت

ھايش،  بار به ھمديگر دلداری داده بوديم، ما اين سه ھفته را، با تمام سختی مان را تقسيم کرده بوديم، با چشمان اشک آب

  ..کنار ھم زندگی کرده بوديم

ما ھم تازه رسيده بوديم و از ترس، يک ھفته .  کنداخراجفغان غيرقانونی را ن اا مھاجرۀآن زمان قرار بود ھمدر ايران 

ھمسرش از زمين و زمان شکايت داشت .  مھربانی داشتۀاش بوديم، خانواد دوستی که خانه. ًاصلا از خانه بيرون نرفتيم

عکس، مردی  هدانست، اما شوھرش ب دانست، خودش را قربانی می و اقوام شوھرش را عامل بدبختی خود می

سه دختر شيرين داشت که يکی . داد کنارش حس خوبی به آدم دست می. سيرت بود سيما و خوش ديده، خوش جھان

  .تر و زيباتر از ديگری بود مھربان

بعد از يک ھفته، خواھرم که دخترش ھم ايران بود و بعد از رسيدن به ما ملحق شده بود، تماس گرفت و خواست به 

که » اروميه«قرار شد دو شب بعد برويم .  کافی نداشتيم و يکی از دوستان خواھر برايمان قرض دادپول. ترکيه برويم

 نزديک مرز ترکيه است

  ادامه دارد

  


